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ــت كه  ــترده اس مرگ و موضوعات متفرّع آن به حدّى گس
تمام اديان و مذاهب هر كدام به نحوى به آن پرداخته اند و 
از آنجا كه آخرين وادى حيات دنيوى به آن ختم مى شود، 
ــانِ هر مذهب و آيين را  ــه نوعى زمينه هاى فكرى محققّ ب
فراهم آورده است. اسلام متقن ترين استنتاجات را با توجه 
ــت.  به قرآن و حديث در اين خصوص، مجال بيان داده اس
ــن موضوع مدخلى براى ورود به بحث اصلى يعنى موت  اي
ــى تلقّى عرفا از مرگ و  ــتر به بررس ــت و ما بيش ارادى اس

حلاوت آن در نظر ايشان خواهيم پرداخت.
ــيم   حكيمان مرگ را به دوگونه طبيعى و غيرطبيعى تقس
ــت كه بدن به مرتبه اى برسد  كرده اند. اجل طبيعى آن اس
ــت كه  ــود و اجل غيرطبيعى آن اس ــه روح از او جدا ش ك
آدمى در اثر حادثه اى بميرد. نوع اول حكم ميوه اى را دارد 
كه بعد از رسيدن چيده مى شود و مرگ دوم مانند ميوه اى 
نارس است كه از درخت زندگى چيده مى شود. مرگ نوع 

ــت، در نظر  دوم كه مرگ اضطرارى تعبير ديگرى از آن اس
آنان كه او را نمى شناسند، خوف انگيزترين پديده اى است 
كه اولاد آدم، زمانى با آن مواجه خواهند شد، و با اينكه در 
نظر هر دو گروه، مرگ نوعى رهايى خواهد بود، اما رهايى 
ــود و رهايى گروه دوم  ــارت مختوم نمى ش گروه اول به اس
ــاز  ــتخلاص از دنيا صورت مى بندد، زمينه س كه در پى اس
تقيّدات مشكلترى خواهد بود. در زبان عرفا، مرگ به مرگ 
لعنت (مرگ كافران)، مرگ حسرت (مرگ عاصيان) مرگ 
كرامت (مرگ مؤمنان) و مرگ مشاهدت (مرگ پيامبران) 
تعبير شده، و زنده بودن نيز عبارت از زندگى به حق است، 
ــان و دنيا. اينگونه تلقّى از زندگى كه قطعاً نتيجه  نه به ج
ــاخته و در عين حال واقع گرا نيز هست،  ــى خود س نفس
ــه با مرگ از آن بيدار  ــى را مانند خوابى مى انگارد ك زندگ
ــام فاذا ماتوا انتبهوا  ــود، آنگونه كه حديث: الناس ني مى ش

برآن دلالت دارد.

پروين كاظم زاده
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ــا در مثنوى توضيح مى دهد كه در جهان بينى او،      مولان
ــت و زندگى حقيقى در  ــادى، مرگ حقيقى اس زندگى م

مرگ مادى نهفته است:
ــان ــودى جه ــوش ب ــت خ ــى مى گف آن يك

ــان  مي ــدر  ان ــرگ  م ــاى  پ ــودى  نب ــر  گ
ــچ هي ــرگ  م ــودى  نب ار  ــت  گف ــر  دگ آن 

ــچ پي ــچ  پي ــان  جه ــدى  نيرزي  ــه كَ
ــته  افراش ــت  دش ــه  ب ــودى  ب ــى  خرمن

ــته بگذاش ــه  ناكوفت و  ــل  مهم
ــتى  پنداش ــى  زندگ ــو  ت را  ــرگ  م

ــتى كاش ــى  خاك ــوره  ش در  را  ــم  تخ
ــن ــوس بي ــود معك ــت خ ــل كاذب هس عق

ــن غبي اى  ــد،  بين ــرگ  م را  ــى  زندگ
در واقع، مرگ باتمام دهشتى كه دارد، و در ظاهر ملال انگيز 
ــام حجابهايى  ــيله رفع تم ــر عارف، وس ــد، در نظ مى نماي
ــود كه او را به دنياى خوديها برمى گرداند و در عين  مى ش
حال طريقى است هموار، كه او را با ملكوت پيوند مى دهد. 
ــت كه براى يكى  ــم دو نوع دانه متفاوت اس مرگ در حك
بعد از رويش صدها و هزاران دانه شيرين و معطّر را به بار 
ــت كه ثمرى جز خارهاى  ــى آورد و براى ديگرى تلخ اس م
خلنده جان آزار نخواهد داشت كه هر لحظه گويد كاشكى 
ــت شود آن  نبودم و در عالم نمى آمدم. چون بميرد و نيس
ــتى او يكى در هزار مى شود، اين چنين مردن را مرگ  زش
ــار، نمايانگر پوچ انگارى هاى عوام  گويند كه در روايت عط

است:
ــام  تم ــرم  عم ــه  هم ــودم  پيم ــاد  ب  

ــلام  والس ــم  رفت ــاك  خ ــا  ب ــت  عاقب

          

     

ــم زاده اي ــردن  م ــر  به از  ــه  هم ــا  م
ــم بنهاده اي دل  و  ــد  مان ــد  نخواه ــان  ج

ــت ــكل اس ــه راه مش ــا چ ــر ت ــرگ بنگ م
ــت ــزل اس ــورش اول من ــن ره گ ــدر اي كان

ــر  خب ــت  مرگ ــى  تلخ از  ــود  ب ــر  گ  
ــر زب و  ــر  زي ــود  ش ــيرينت  ش ــان  ج    

 اين برداشت از مرگ آنگونه كه در اقوال بزرگان نيز آمده 
ــت، تنها مختص به طبقه فروتر اجتماع نمى تواند باشد  اس
ــان را توجيه مى كند، نامأنوس  ــه آنچه كه كوته بينى آن چ
ــان با منابع اهل مدرسه و در عين حال اشتغال  بودن ايش
ــترش افق ديد آنان  ــت كه قطعاً مانع از گس به امورى اس
ــته نيز  ــود، با اين حال گه گاه تقوى و زهد اين دس مى ش
ــأله مرگ و چگونگى  باعث انقطاع كلى آنان از غور در مس
ــود و در ميان ايشان صافى دلانى را مى توان  آن را نمى ش
ــن و به ايمان  ــق عرفانى را بيش از اهل ف ــت كه حقاي ياف
دريافته اند، و از اين جهت بر عالمان صاحب نام نيز، برترى 
ــت،  ــد. در نظر عارف مرگ عبارت از يك انتقال اس يافته ان

نقل از گلخن دنيا به گلشن عقبى.
ــت  ــيله ملاقات دوس     مرگ در نظر عارف عبارت از وس
است، چنانچه غزالى مى گويد: عارف دائم مرگ را ياد كند 
ــت، و محب هرگز موعد ديدار  چه، موعد لقاى دوست اس
دوست را فراموش نكند. تعبير ولادت ثانى نيز كه ناظر بر 
ــت نه تنها از مرگ چهره اى مخوف  تلقّى عارف از مرگ اس
ــيم نمى كند، بلكه به ولادتى دلالت دارد كه در نظام  ترس
ــارى و جارى است، و  ــتى و در ذرّه ذرّه موجودات، س هس

انسان نيز از آن مستثنى  نيست.
ــان را در مسير  ــت كه انس     مرگ، در حقيقت ولادتى اس
كمالات تازه اى مى اندازد كه نيل به آن در عالم ملك براى 
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ــتى و از  ــن نبود، و همين حركتها از عدم به هس وى ممك
هستى به عدم، سالك را به جهانى ديگر رهنمون مى شود 
ــال دارد، بعلاوه اين  ــت را به دنب ــور در انتظام خلق كه غ
ــت، به  ــد كه هر چه هس نظم، لابد از ناظمى نيز بايد باش
ــود و مراتب عدمى  نيرويى ماوراى عالمِ حس اطلاق مى ش

و وجودى هستى به اقتدار اوست.
مولوى در ديوان شمس مى گويد:

 

ــى دگر ــت جهان ــانىِ آنك هس ــت نش چيس
ــت ــن اين كهنه هاس ــا، رفت ــدن حاله نوش

ــو ن دام  و  ــو  ن ــاغ  ب ــو،  ن ــام  ش و  ــو  ن روز 
ــى و نو عناست  ــه نو، نوخوش هر نفس انديش

ــى رود ــه كجا م ــد كهن ــا مى رس ــو ز كج ن
ــت بى منتهاس ــم  عال ــر  نظ وراى  ــه  گرن

ــته نمايد و ليك ــت، بس عالم چون آب جوس
ــت ــو اين از كجاس ــد نون ــى رود و مى رس م

ــادل نمى تواند تنها به يك تكرار يا تصادف   اين تواتر و تب
ــود كه  ــد، مرگ قطعاً به هدفى منتهى مى ش محدود باش
ــتكمال آنند.  ــر در جهت اس تمام حوادث عالم از خير و ش
ــبتم انمّا خلقناكم عبثا و  گفتار قرآن كه مى فرمايد: افحس
ــم الينا لا ترجعون، نه تنها ناظر بر هدفمند بودن تواتر  انك
ــر درباره مرگ و زندگى  ــت، بلكه تلويحاً به تفكّر و تدبّ اس
ــت،  ــاره دارد. نظام مرگ و زندگى نظام مبادله اس نيز اش
ــت. به هر حال حلاوت مرگ و  نظام آفرينش و تكميل اس
ــيرينى آن در نظر عارف بى گمان به دليل آزادگى او از  ش
جهان و بلكه از خود است و در واقع مجال لقاء معشوق را 

مهيّا مى كند.
    اينكه مولانا نيز از زبان حمزه در ميدان جنگ مرگ را 

فتح باب مى خواند، بايد متكى به چنين ديدگاهى باشد.
ــت ــمش تهلكه اس ــردن پيش چش ــه م آنك

ــت دس ــه  ب او  ــرد  بگي ــوا  لاتلق ــر  ام
ــاب ــح ب ــد فت ــش او ش ــردن پي ــه م وآنك

ــاب خط در  را  او  ــر  م ــد  آي ــارعوا  س
ــت ــر همرنگ اوس ــك اي پس ــرگ هر ي  م

ــمن و بر دوست، دوست  ــمن، دش پيش دش
ــرگ م ــار  رخس ــه  ن ــت،  تس ــت  زش روى 

ــرگ، برگ ــت و م ــون درخ ــان تو همچ ج

ــارف آنقدر  ــت، گاه در نظر ع ــر چه در او هس ــان و ه جه
ــود كه گنجايى وى را ندارد، تنها مرگ است  محدود مى ش

كه او را به فراخناى عالمى ديگر به ناكجا آباد مى رساند.
ــالك همان كمالى  ــر مردگان نيز در نظر س     معاد و حش
است كه هم توجيه گر شر است و هم هدفمند بودن مرگ 
ــه اين اطمينان  ــد، در عين حال وى را ب ــن مى كن را تبيي
ــات دنيوى آنچه  ــاند كه رياضتهاى او در طول حي مى رس
ــرد زمانى به  ــقّتها را تحمّل مى ك ــه اميد آن، مش ــه ب را ك
ــى در قالب  ــرّ مرگ را نيز كه موس ــت. س بار خواهد نشس
«خلقت خلقا و اهلكتم» از خدا مى پرسد در واقع به جوابى 
ــيار زيبا به بيان آن  ــود كه مولانا با تمثيلى بس ختم مى ش
مى پردازد. به اين صورت كه هاتف غيب به او كاشتن گندم 
ــى داس در دست گرفت  را امر مى كند، و هنگامى كه موس
ــتى و پروردى و  ــرا مى بريد،  خطاب آمد كه چرا كِش و آن

اكنون مى برُى؟

ــت ــران و پس ــم وي ــا رب زان كن ــت ي گف
ــت  ــت و كاه هس ــه هس ــا دان ــه در اينج ك

كاه ــار  انب در  ــت  نيس ــق  لاي ــه  دان
ــاه تب ــم  ه ــدم  گن ــار  انب در  كاه   
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ــن آميخت را  دو  ــن  اي ــت،  حكم ــت  نيس
ــن بيخت در  ــد  مى كن ــب  واج ــرق  ف

ــت  هس ــاك  پ ــاى  روحه ــق  خلاي در   
ــت هس ــاك  گلن ــره  تي ــاى  روحه  

ــان جه ــق  خل ــن  اي ــت  اظهارس ــر  به
ــان نه ــا  حكمته ــج  گن ــد  نمان ــا  ت

ــنو ش ــاً  مخفي ــت  گف ــزاً  كن ــت  كن
ــو ش ــار  اظه ــن  مك ــم  گ ــود  خ ــر  جوه

اين نتيجه شايد رساترين تعريف از رازهاى تو در توىِ خلق 
ــد و همچنين حشر كه در واقع همان تفكيك  و مرگ باش
ــه اى دقيق را بيان مى كند، كه  ــت، مقايس گندم از كاه اس
ــتلزم درو يعنى مرگ  در طى آن انفكاك گندم از كاه مس
ــت. پس اجراى اين  ــانى اس گندم، و به تعبيرى مردن انس
ــتى است. به اين ترتيب عارف  عدالت در گرو مرگ و نيس
كه بر پيشينه اى روشن و حبلى متين معتصم است، بيش 
ــيدن مرگ است، تا هر چه زودتر  از پيش خواهان فرا رس
ــود، پس ترس از مرگ نه تنها  ــته رستگان واقع ش در رس
ــه واقعه اى عادى مانند  ــت بلك براى وى خالى از معنى اس
ــت كه به نوعى طبيعى  تمام حوادث دوران زندگى وى اس
ــر مردنى براى او ورود به  ــز مى نمايد، چرا كه ابتداى ه ني
ــتثنى  ــت، و مرگ نيز از اين قاعده مس زندگانى تازه اى اس
نيست.يعنى اگر از جمادى مرده است، به نما، زنده مى گردد 

و وقتى از نما، مى ميرد به حيوان سر مى زند:
    

ــر بش از  ــرم  بمي ــر  ديگ ــة  حمل
ــر پ و  ــال  ب ــك  ملاي از  ــرآرم  ب ــا  ت

ــدم  ش آدم  و  ــى  حيوان از  ــردم  مُ
ــدم  ــردن كم ش ــى ز م ــم ك ــس چه ترس پ

ــوم ش ــان  قرب ــك  مل از  ــر  ديگ ــار  ب
ــوم  ش آن  ــد  ناي ــم  وه ــدر  ان ــه  آنچ

ــه اى ثابت بماند  ــه در نقط ــى و زندگى بى آنك ــن مردگ اي
ــه وراى حدّ تقرير  ــان ادامه مى يابد، تا به مقامى ك همچن
ــدادى منفك از  ــود، بنابراين مرگ روي ــت ختم مى ش اس
ــه او را از چيزى جدا  ــت ك ــان نيس زندگى و مجزّا از انس
ــت كه به دنبال استكمال  كند، بلكه يك روند معمولى اس

جريانات پيش خود واقع مى شود.
ــدگاه عرفايى جون عطار و  ــا اين نوع نگرش، مرگ از دي ب
ــود از خلق و نه عدم، چرا كه اگر مرگ  مولانا عبارت مى ش
ــاب نشود و تنها وسيله اى باشد  به عنوان ختم چيزى حس
ــى به جاى ديگر منتقل مى كند، نه تنها  كه روح را از جاي
ــود بلكه مسأله  ــوب مى ش جزوى از حيات و زندگى محس

شرور نيز در عالم هستى منتفى مى شود.
ــتر از آن  بنده نيكبخت را هرگز روزى نيايد نيكوتر و خوش
ــه عزرائيل به وى گويد: مترس، به ارحم الراحمين  روزى ك

مى شوى.

موت اختيارى (مرگ خودآگاهانه)
ــتانها و حكاياتى وجود دارند  در تاريخ ادبيات جهان، داس
كه در ضمن آنها مرگ وراى چهره مخوف خود، نقش يك 
نجات دهنده را ايفا مى كند، و سالك عاشق يا عاشق سالك، 
با انتخاب آن به يك خودكشى مقدس دست مى زند كه نه 
ــت بلكه توجيه گر نوعى ديگر از موت ارادى  تنها گناه نيس
ــهادت به تبيين آن پرداخت، و  ــت، كه نه ميتوان با ش اس
ــت. چيزى بين اين دو، كه  ــه نام انتحار بر آن زيبنده اس ن
هم تقدّس مرگ در راه خدا را شامل مى شود، و هم بيانگر 
بى پروايى دست شسته از جانيست كه با مرگ، يك ولادت 
ــت. طبعاً اين نوع مرگ، با آنچه در  ــده اس ثانى را پذيرا ش
ــواع مرگ ارادى مى دانيم، متفاوت خواهد بود، و  تعريف ان
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ــق يا  ــت كه عاش انتخاب آن، رهايى از تمام چيزهايى اس
سالك را به دنياى خوديها مرتبط مى سازد، و عدم انتخاب 

آن برگشت به تعلّقات دنيوى را به همراه دارد.
ــتر در قالب رمز و حكايات داستانى  اينگونه مرگها كه بيش
بلند و كوتاه، مجال ظهور مى يابد، غالباً در عشقهاى آتشين 
نمودار مى شود، كه قسمت اعظم آن به ناكاميهاى ظاهرى 
ــدگارى آنها همين  ــع راز مان ــود، اما در واق منتهى مى ش
بى نتيجگى و به ثمر نرسيدن آن است. و تمام تأكيدى نيز 
كه عرفا و شعرا در نفس وجودى عشق و نتيجه آن دارند، 

ناظر بر همين طرز تلقّى از عشق است. به تعبير مولانا:

ــت دس ــه  ب آور  ــنگى  تش ــو  ج ــم  ك آب 
ــت  پس و  ــالا  ب از  ــت  آب ــد  بجوش ــا  ت

يا
ــت ــام نيس ــن ره حم ــت اي ــق اس راه عش

ــت نيس كام  ره  ــن  اي در  ــى  ناكام ــر  غي
 نه تنها تلويحاً عقل در عشق نفى نمى شود، بلكه طلب و 
شوق رسيدن را حتى با تمام اطمينانى كه سالك به طريق 
ــرط اصلى سلوك قلمداد مى كند. و  سراب وارِ آن دارد، ش
ــان  ــات در آن را خاطر نش ــدان تحريص و ثب ــالك را ب س

مى كنند.
پس در عشق، مهم عطشناكى است. تا عطش نباشد لذت 
ــبوق به عطش است و عطش سابق  آب معنا ندارد. آب مس
ــد مطلوب بى معنى است، آنكه همواره  بر آن. تا طلب نباش
ــت. در اين وادى، وصال نيز  طالب است، عاشق واقعى اس
ــت مشكلتر  ــت، خود بدايتى اس كه در ظاهر پايان راه اس
ــييد شوق عاشق و سالك، در ماندن و اثبات  كه در آن تش
ــق را بيش از زمان هجران به  ــق خود، صعوبت عش در عش
ــق در هجران و فراق، درد  ــن مى كند، چرا كه عاش او تلقي

ــال چه عاملى مى تواند او را  ــال دارد. اما در هنگام وص وص
ــاق همواره هجران را  ــق تحريص كند؟ و اينكه عش به عش
ــت كه لذت  بر وصال ترجيح داده اند به اين دليل بوده اس
و شوق وصال را جاودانه در دل متمكّن بدارند و اين البته 
ــت كه ردّ پاى آن در تلقّى عشّاق ماندگار  نكته ظريفى اس
ــكين دل مجنون او را به  ــود. آنجا كه براى تس يافت مى ش
ــوق، به خاك  خرگاه ليلى بردند و با ديدن در خرگاه معش
ــد او (مجنون) پنهان  در غلطيد:  «چون او (ليلى) پيدا ش
ــوق پنهان خوشتر است زيرا كه از او  ــت زآنكه با معش گش
قوتى تواند خورد در هستى علم، اما از حقيقت وصال قوت 

نتواند خورد كه اويى او نماند.»
اينكه گفته اند «عشق كامل، مرگ است» در حقيقت هدف 
ــق در نظر است، كه در جمله اى به اين اختصار  نهايى عش
ــت. با اين تعريف مى توان دريافت كه  مجال بيان يافته اس
ــيدن به آغازى ديگر به نام  ــق نقطه آغازى، براى رس عش
ــقِ از دنيا گسسته  ــت، چرا كه مرگ در نظر عاش مرگ اس
نه تنها نقطه پايان نيست، بلكه گذشتن از سدّى بزرگ به 
نام خود است، اين خود كه تمام حجابهاى عالم تعيّنات به 
ــود و در كلام صوفيه به نفس تعبير  نوعى بدان ختم مى ش
ــق و سالك را لحظه اى در مشكلات  مى شود، بى آنكه عاش
عشق رها سازد، همواره او را به توجه و رسيدگى به خويش 

فرا مى خواند.
ــق در فراق معشوق است و اين سخت تر از موت  موت عاش
ــوق موجب حيات  ــبب ش ــت. اما موت آنها به س ظاهر اس
ــت. زيرا شوق و فراق نردبانهاى وصال  ايشان در عشق اس
ــق از وجود خود است،  ــدن عاش اند كه آن موجب دور ش
ــق باقى مى ماند و اين  ــق از بين برود عش پس هرگاه عاش

حياتى است كه موت در آن نيست.
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ــد مشخص گرديد كه از ديدگاه عرفا،      با آنچه مطرح ش
بلا نعمت است و براى محب واقعى نعمت و نقمت، يكسان 

است.
    تحمل بلا، باعث علوّ درجه مؤمن مى گردد، چنانچه اهل 
ــتند و  دل با تضرّع و زارى از خداوند تقاضاى نزول بلا داش
ــان اتفاق نمى افتاد، ناله مى كردند كه  اگر واقعه اى براى آن

مبادا فراموش شده ايم يا از ديوان محبّان قلم خورده ايم.
ــيارى صفات حق، مانند لطف و غفران      اگر بلا نبود، بس

و رحمت، مجال جلوه نداشتند.

ــان را متوجه  ــت كه انس ــلا از جانب حق تلنگرى اس     ب
ــى ندارد و بايد  ــدا مى كند تا بفهمد كه غير او فرياد رس خ
گشايش كارش را فقط از او بخواهد و عجب اينكه، تحمّل 
ــت كه پروردگار  ــكر بر بلا، همان چيزى اس بلا و حتى ش
يكتا از بندگان مخلص خود انتظار دارد تا بار ديگر بر خلق 
ــان در برابر ملائكه فخر كند كه فرق انسان با شما، در  انس
قابليت عشق و درد است. چنانچه در برابر چشمان ملائك، 
ــورا مى گذارند تا صبر بر بلاى الهى و اوج  صحنه اى از عاش

عشق را در مظهر عشق، اباعبدااللهَّ الحسين(ع) دريابند.


